
A v i c e n n a B o o k s – Interviews > Actresses

 مائده طهماسبي

   

 ابنام خد

ما خيلي خوشحاليم كه سركار خانم مائده طهماسبي وقت عزيزشان را به ما دادند و ما به اين افتخار مفتخر شديم كه لحظاتي در خدمت  :س  
 :سركار خانم طهماسبي لطفا در ابتداي اين گفت و گوي دوستانه تاريخچه اي از زندگي خودتان بفرماييد  .ايشان باشيم 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه ام را در          .و در يكي از شهرهاي مازندران به دنيا آمدم             1336متولد سال     .من مائده طهماسبي هستم        :ج  
آنجا درس خواندم كه رشته       .    براي ادامه تحصيلات به كشور آلمان رفتم         )شمسي    1356 (ميلادي    1978شهرستان گذراندم و در سال       

فعاليت هاي هنري تئاتريم از       .اختصاصيم خبرنگاري بود و در مقطع فوق ليسانس در كنارش دو رشته علوم سياسي و تئاتر را ادامه دادم                        
آن هم به  .همان كشور آلمان و شهر برلين شروع شد و اوائل در حد غير حرفه اي بود كه با چند دوست ايراني به فعاليت مشغول بوديم                         

يك گروه كوچكي بوديم كه روي علاقه شخصي دور هم جمع مي  .گروه به خصوصي نداشتيم  .خاطر ذوق و علاقه اي بود كه خودمان داشتيم         
در اوائل كه كارمي كرديم دل مشغولي بيشترمان همان مسئله زنان بود و جايگاه و مقام آنها در                       .شديم و كارهايي را تجربه مي كرديم          
من  .در كشورهاي گوناگون بود كه روي آنها كار مي كرديم كه طبيعتا روي كار هنريمان تاثير داشت           موقعيت ها و سيسيتم هاي مختلف      

به عنوان مشاور و  .ميلادي از دانشگاه فارغ التحصيل شدم و بعد شروع كردم به انجام كارهاي غير تئاتري براي پول در آوردن                      1988سال  
در همين ايام با يك گروه تئاتر آلماني هم آشنا شدم تا اينكه در سال       .و فعاليتهاي تئاتريم در كنار اين كارها بود               مترجم كار مي كردم   

براي اجراي تئاتر تقصير به آلمان آمدند و از گروه ما و به خصوص از شخص من كمك خواستند      آقاي آييش و گروهشان از آمريكا        1988
اين اتفاق افتاد و ايشان تقصير را به صحنه بردند و من آن زمان بود كه با ايشان آشنا  .كه در شهر برلن سالني را براي اجرايشان آماده كنيم 

هنزيمان از آن موقع شروع شد و ايشان بعد از مدت كوتاهي اقامت در آلمان مجدد به آمريكا برگشتند و دوسال            –ارتباط فرهنگي     .شدم  
من شروع كردم به آشنايي بيشتر با فعاليتهاي ايشان در آمريكا و      -    كه آشنايي من و ايشان زيادتر شده بود          -  1990       بعد يعني سال  

 .به من پيشنهاد كردند كه نمايش تقصير را با ايشان دوباره در همان شهر بازي كنم         1992گروهشان و خيلي جالب بود كه ايشان در سال           
سال بعد من نمايش تقصير را با آقاي آييش در شهر برلن اجرا كردم كه بعد در شهر هامبورگ و                              4اتفاق جالبي بود كه به فاصله          

 .بعد از اين نمايش ارتباط من با ايشان صميمي تر و تنگاتنگ شد اما من در آلمان بودم و ايشان در آمريكا          .فرانكفورت هم بازي كرديم     
در شهر برلن راه اندازي كرده بوديم و هر سال به طور مستمر يكي ار كارهاي   گهگاه در سال ايشان مي آمدند و گروهي را كه من و دوستانم        

يا اينكه من براي مدتي به آمريكا مي رفتم و آنجا با گروه   .آقاي آييش را غير از كارهاي خودمان اجرا مي كرديم را از نزديك شاهد بودند                   
همكاري و فعاليت هردويمان تا به امروز اينجوري ادامه پيدا كرده و من در بيشتر كارهاي آقاي                  .داروگ در شهر بركلي همكاري مي كردم         

آييش به عنوان بازيگر بازي كرده ام و در بعضي كارها به عنوان دستيار كارگردان فعاليت داشته ام مثل هفت شب با ميهماني ناخوانده ،              
تئاتر تئاتر و از دو سال پيش هم كه به طور جدي به ايران برگشتيم ، چند كار به عنوان دستيار كارگردان كار كردم كه به عنوان مثال در                                     

را در تئاتر شهر كارگرداني   فعاليت كردم و خودم پارسال نمايش گزارشي به آكادمي نوشته كافكا   نمايش دختر گل فروش كار خانم مژده
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فعاليت داشتم در مسئوليت دستيار هنري كارگردان و الان هم كه در تئاتر تقصير و سي و دو دقيقه از ماجرا   در يك كار تلويزيوني هم   .    كردم
   .به عنوان بازيگر مشغول هستم 

 چرا شما همان رشته خبرنگاري را ادامه نداديد ؟ :س  

من اصلا با فكر خبرنگاري به آلمان نرفتم بلكه براي تحصيل در رشته          قاي آييآقا     :ج  
براي همين خيلي جالب است كه سر از دانشگاه آزاد             .معماري به آنجا سفر كردم        

اين مقداري به خاطر      .برلن در آوردم و رشته خبرنگاري را براي ادامه انتخاب كردم                
تحولات فكري خودم بود كه از دانشگاه تكنيكي به آنجا رفتم و وقتي زبان آلماني را              

 –در شهر برلن دو دانشگاه بزرگ و معتبر وجود دارد يكي دانشگاه صنعتي          .فرا گرفتم   
دانشگاه آزاد برلن دانشگاه علوم        .تكنيكي برلن است و يكي دانشگاه آزاد برلن             

اجتماعي است و رشته هاي علوم اجتماعي و پزشكي دارد و من براي هر دو امتحان                   
اول براي انتخاب رشته معماري به دانشگاه تكنيكي رفتم وبعد به                 .دادم      ورودي

 .شما وقتي جوان هستيد خيلي تصوير آبستره داريد از شغل آينده تان  .دانشگاه آزاد   
مثلا خبرنگاري خيلي هيجان انگيز است و خيلي براي من پرتحرك و پر احساس به نظر                

كه به عنوان زني نامي در          -هميشه هم ياد اوريانا فالاچي مي افتادم             .مي آمد    
به همين خاطررو به آن سو بودم و كالج مي رفتم چون كشور    .با توجه به اينكه آن ايام هم دوران اوج شهرتش بود                -خبرنگاري مطرح بود    

براي اينكه فكر و  .آلمان ديپلم ايران را قبول ندارد و يكسال كالج خواندم تا ديپلم آلماني گرفتم و وارد دانشگاه شدم و در آن رشته ماندم          
حس و عشقم به آن سمت رفت و دانشگاه تكنيكي را براي هميشه كنار گذاشتم و تصميم به انتخاب رشته خبر نگاري تصميمي احساسي             

يادم مي آيد كه آن زمان خانواده من از ايران به من مي گفتند كه رشته معماري را ادامه بدهم چراكه ارز دانشجويي تعلق مي گرفت   .بود  
و در اوائل انقلاب همه اين رشته ها مردود بود و خبرنگاري از نظر وزارت علوم ايران رشته قابل قبولي نبود و فقط به رشته مهندسي و پزشكي   

خانواده مي گفت و من بر تصميم خودم پافشاري مي كردم و مي گفتم كه ارزي هم نمي خواهم نه از شما و نه از                   .ارز تعلق مي گرفت     
چه به خانواده چه به  )با اينكه خيلي جوان بودم  (براي اينكه حس غريبي داشتم كه هر كدام از اينها وابستگي بيش از اندازه مي آورد     .ايران  

الان هم مي بينم كه واقعا آن موقع چه تصميم درستي گرفتم كه تحصيلم را روي پاي خودم بودم و بدون كمك خانواده و كمك     .سيستم  
رشته   .البته بايد عرض كنم كه تحصيل در كشور آلمان رايگان است و من شروع كردم به تحصيل                          .بورسيه هاي تحصيلي ادامه دادم        

شما وارد دانشگاه مي شويد و استاد  .خبرنگاري رشته علمي است و علم خبرنگاري را به شما آموزش مي دهند و علم تئاتر و علوم سياسي              
آن حسي كه بخواهد شما را وارد بازار كار بكند و كارآمد شويد  .براي شما تعريف مي كند و شما پايان نامه مي نويسيد و نمره مي گيريد                   

من گرايشم در خبرنگاري  .اين رشته وجود دارد و شما به عنوان فردي تحصيل كرده يا به عنوان فردي محقق از دانشگاه بيرون مي آييد       براي
به اين صورت بود  .فيلم و ويدئو بود و بيشترين كاري كه كردم در فيلم و ويدئو بود نه در خبرنگاري كه در آخر هم دو سه فيلم كوتاه ساختم           

آن جا بود كه فهميدم تاتر  .كه دانشگاه را تمام كردم و فوق ليسانس خبرنگاري را گرفتم و رشته هاي كناريش علوم سياسي و تئاتر بود                      
 .تنها چيزي است كه زندگي و شور و عشق من را ارضا مي كند و دوست دارم در اين زمينه ادامه دهم 
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امكان دارد غربت و تنهايي و دور از وطن و خانواده بودن و تئاتر ايراني بازي كردن و           :س
زندگي كردن در آن محيط هنري دليلي باشد براي علاقه شما به تئاتر ؟ چون شما فرموديد  

 .كه تئاتر زندگي است 

 21من واقعا اين چيز را صادقانه به شما مي گويم و آن اين است كه در مدت                        :ج  
سال خارج از كشور بودنم به هيچ عنوان احساس تنهايي نكردم و اين غم غربت را تا                       

اين غم غربت و چيزي كه در داستانها و كتابها يا توي اين                   .مقداري شعار مي دانم      
من خيلي خوشحال بودم كه از ايران رفتم براي اينكه         .روزنامه ها هست را من نداشتم        

با دنيايي آشنا شدم كه براي من بسيار زيبا بود و دنيايي بود كه دريچه اي را باز كرد كه من با يك فرهنگ و با يك جامعه اي آشنا شدم كه          
تمام صحبتهايي كه در مورد غم و غربت در جوامع خارجي مي شود را من  .و هويت من خيلي كمك كرد           اين فرهنگ و جامعه به شخصيت      

من در آلمان زندگي كردم كه ضد خارجي ترين جامعه دنيا است و گرايشهاي نژادپرستانه در آلمان بسيار زياد است و اين                     .انكار نمي كنم    
نگاه كنيد تمام     .حالت را هميشه شما احساس مي كنيد كه خارجي هستيد ، ولي از طرف ديگر جامعه اي بسيار پويا و فهميده اي دارد                             

همه آلماني بودند و كشور بسيار عميقي است و اين كشور را من         ...فلاسفه و اساتيد بزرگ دنيا آلماني بودند ، نيچه ، ماركس ، هگل و                 
سال زندگي در يك كشور كم مدتي نيست و زبان آلماني را هم بسيار دوست داشتم و زود هم ياد گرفتم بر  21براي من     .خيلي دوست دارم    

براي اينكه آمادگي و حسش را داشتم و زياد هم .اين يك تجربه شخصي است و به هيچ عنوان الگو نيست       .خلاف بسياري از ايرانيهاي آنجا       
براي اينكه انسان براي آشنا شدن با فرهنگ هاي ديگر بايد خود را باز كند ، نه اينكه بگويم من             .شعار ملي گرايي و وطن پرستي نمي دادم          

اين   .من تمام اين شعار ها و حرفها را از افراد شنيدم و ديدم                  .بعد هم من به شما لطف كردم و وارد كشور شما شدم                 .بهتر و برترم     
با افراد جواني كه صحبت مي كنم اين نكته را مي گويم كه يا خيلي رويايي هستند براي رفتن به خارج و فكر مي كنند كه آنجا      .اشتباه است   

و آنجا منتظر اين جوانان هستند كه در دروازه را براي آنها باز كنند يا يك گروه ديگر هستند كه در آنجا احساس مي كنند                 بهشت برين است  
بحث به درازا كشيد و بر مي گردم به اين  .حالت وحشتزدگي به آنها دست مي دهد و از نظر مغزي و فيزيكي از بين مي روند           حقير هستند يا  

براي من خيلي صميمانه تر و  –كه هنوز هم با آنها رابطه دارم  -  و الان دوستان آلمانيم     نكته كه رفتن من از ايران برايم بسيار خوب بود          
ولي من با     .در از بين رفتن اين غم غربت به من كمك كردند در مقايسه با ساير افراد                        بهتر و عزيزترند و در بعضي مقاطع زماني خيلي           

هم مربوط بودم چرا كه علاقه و عشق و آن حس زيباي دور هم بودن و فارسي صحبت كردن و كار كردن دنيايي                       دوستان و گروه هاي ايراني    
رفتم   من از سالي كه به آلمان .تئاتر مي ديديم و با دوستان ديگر تئاتر كار مي كرديم و با هم بوديم           .آن دوره دوره قشنگي بود         .داشت  

و چه   چه اوايل انقلاب ، چه تمام بمب باران هاي تهران .تقريبا هر سال تابستان به ايران آمدم و خود اين در نداشتن غم غربتم موثر بود             
سال به ايران آمده  21سال ، ارتباطم با ايران و ايرانيها حفظ شد و طوري نبود كه بعد از                 21من در طول اين       .بعدها كه جنگ تمام شد       

 .باشم و مسيري كه ايران در اين چند سال طي كرد را لحظه به لحظه در جريان بودم 

 شما اولين كار خود را در چه سال انجام داديد و چه كاري بود ؟ :س 

قبل از كارهاي حرفه اي اشاره اي داشته باشم به كارهاي غير حرفه اي خودم كه آن هم دنياي خاصي داشت و دنياي قشنگي بود و در                           :ج  
  من و يكي از دوستان خيلي نازنينم به نام خانم نادري با هم همفكري كرديم و تصميم گرفيم           .و از يك ايده و فكر شروع شد            1982سال  

من نقش مرد را بازي مي    اجرا كنيم و اين نمايش بدون كلام نمايشي بود كه              -كه حول محور زن و مرد بود           -يك نمايش بدون كلام را       
اين طرح بيست دقيقه اي خيلي مورد استقبال قرار            .كردم و ايشان نقش زن را و در حالت پانتوميم و با موزيك اين طرح را پياده كرديم                        

چون روي مسئله زن و مرد كار كرده بوديم ، وراي     .گرفت به اين دليل كه كلام نداشت و در هر جرياني ، جلسه اي و محفلي قابل فهم بود                       
از مصري و و كشورهاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي و  .يادم مي آيد در جايي اجرا كرديم كه از هر مليتي در آنجا بود             .مليت ها و زبانها بود       

موضوعش هم اين بود كه مردي به خيابان مي رود و در پشت ويترين مغازه  .رابطه اي كه آنها با اين نمايش برقرار كردند خيلي جالب بود              
شود ! م C مانك C اي ‰ عاش D و ( شد b غر خو4 ! روياي ; عوال د3 D بيند ! م ر0 ! مانكن P بلوندا P موها D زيبا v آراي D لباس $ زيب C مانك C اي
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اين مانكن زيبا لباس و آرايش زيبا و موهاي بلوند  .اي مانكني را مي بيند و در عوالم رويايي خود غرق شده و و عاشق اين مانكن مي شود                    
با مانكني كه مانكن  .دارد و از اينجا داستان وارد رويا مي شود و مرد مانكن را بغل مي كند و از ويترين بيرون آورده و با او ازدواج مي كند                     

به او آموزش مي دهد كه راه برود ، اندامش را تكان دهد ، يك زن خانه دارد     او را به زندگي شخصي خود داخل كرده و         .است و حركت ندارد     
يادم ميآيد در اينجا از يك موزيك ژاپني  .باشد ، غذا بپزد ، لباسها را بشويد ، از شوهرش پرستاري كند و خلاصه براي شوهرش زن خوبي باشد                   

مانكن با يك ماسك آرايش شده ايفاي نقش مي كرد تا اينكه در روزي به هنگام خواب مرد در                     .كمك گرفتيم و اين بسيار زيبا شده بود          
خانه ، زن بالاي سر او نشسته است و به فكر فرو رفته كه ناگهان زن در يك جهش بلند مي شود ومي بيند كه براي اولين بار در زندگي                                       
اندامش ، خودش و وجودش را حس مي كند و در آن لحظه با مرد در تضاد وحشتناكي مي افتد و در آنجا با تمام انرژي اين نكته را به مرد                         
القا مي كند كه اين زندگي وحشتناكي است و من با اين سيستم عروسكي موافق نيستم و اولين سدي كه پيش مي آيد آن حركت                                   

بعد زن ماسك آماده شده و   .مخصوص در پانتوميم است كه در مقابل هم شيشه نامرئي به وجود آمده و دستهايشان به هم نمي رسد                       
مرد هم اين ماسك را مي گيرد و به پشت سرش مي گذارد كه در  .آرايشي را از چهره اش بر مي دارد و اين ماسك را به دست مرد مي دهد           

 .واقع مرد از حالا به بعد دو چهره مي شود ، يكي چهره خودش و ديگري فكر آن زن كه در ذهنش دارد و از اين جا جدايي به وجود مي آيد                                  
اين نمايش  1983اين نمايش يك كار فكر شده بود و فكر مي كنم از سال  .هم وجود داشت    ...طبيعي است كه يك سري فرم و حركت و         

دقيقه اي را به مناسبت ها و عناوين مختلف در شهرها و كشورهاي گوناگون مثل اتريش و سوئيس اجرا كرديم و در دوره خودش خيلي                     20
 .اين خاطره زيبايي بود از اولين كار نمايشي من  .گويا بود و بحث انگيز 

 اولين كار حرفه ايتان چه بود ؟ :س 

يكسال بعدش با يك گروه آلماني به     .اوليم كار تئاتر ايراني من با آقاي آييش بود كه براي اولين بار با زبان فارسي تئاتر اجرا كردم                         :ج  
 .عنوان بازيگر كار كردم 

 شما كار نوشتن هم انجام داديد ؟ :س 

 خير :ج 

 تا به حال كدام از كارهايتان را بيشتر پسنديده ايد ؟ :س 

بعد از تقصير ، نمايش جعفر خان گم شده است را بازي كردم و بعد از آن با گروه آلماني همكاري داشتم با نام تولد قبرها كه                                       :ج  
را به عنوان بازيگر كار كردم   اقتباسي بود از جرج تابوري و بعد نمايش چمدان آقاي آييش ، به دنبالش كمدي شام آخر و آوازه خوان طاس      

ولي طبيعتا كار آخرم را از لحاظ نوع كار و  .براي من دوره كار كردن براي اجراي هركدام از اينها دوره اي بسيار زيبا و و پر عشق و پر انرژي بود      .
 .كار قبليم كمدي شام آخر بود كه دو سال پيش در آلمان اجرا كرديم و قبلش در آمريكا  .كيفيت كاري خودم بيشتر دوست دارم 

 نظر شما در مورد روند و سير تئاتر در ايران چيست و چه فرد يا افرادي را در اين روند پيش تاز مي دانيد ؟ :س 

Page 4



A v i c e n n a B o o k s – Interviews > Actresses

من اينقدر تئاتر دوست دارم كه هر كاري را كه مي بينم ، حالا هر كار غلو است و لي از بيشتر                              :ج
من آخرين كاري كه ديدم كار آقاي فتحعلي بيگي بود به نام                 .كارهايي كه مي بينم لذت مي برم          

اينقدر اين تئاتر بامزه و خنده دار و قشنگ بود كه من از اين            .پهلوان كچل كه يك كار سياه بازي بود          
در صورتيكه من سليقه ام سياه بازي نيست كه بگويم سياه بازي را دوست دارم ،                     .تئاتر كيف كردم     

بيشتروقتها اين جوري است و سعي         .ولي در زماني كه اين تئاتر را ديدم خيلي به من خوش گذشت                  
ميكنم از ديدن تئاتر لذت ببرم و جنبه هاي قوي و مثبتش را نگاه كنم و بعضيها را هم ميروم كه دوست 

طبيعي است كه كارهايي تيپ كارهاي خودمان را دوست دارم  .ندارم و خسته كننده است ولي بايد ديد        
براي همين  .و كارهايي كه دوستان جوانمان انجام مي دهند را مي بينم كه بعضا كارهاي خوبي است           

دايره گچي قفقازي آقاي سمندريان را ديدم كه قشنگ و      .نمي توانم بگويم كه از كي خوشم مي آيد           
در ايران هم استاد داريم ، آقاي سمندريان ،آقاي مرزبان ،               .خوب بود و با توجه به مدت كمي كه به ايران آمديم كارهاي زيادي نديديم                   

آقاي دكتر رفيعي و كلي از همكاران و دوستداران كه در تئاتر كار مي كنند و همه زحمت مي كشند و مي بينم كه همه با چه چنگ و دنداني          
چراكه بودجه بالايي ندارد و شما بايد در تلويزيون و سريال و  .كار تئاتر در ايران كار مشقت باري است  .در اين دوره وانفسا كار تئاتر مي كنند         

اينها بازي كنيد و بعد يكي دوتا تئاتر كار كنيد ، اينها مشكلات زيادي است كه كار را سخت كرده و من براي همين به هر كه در تهران تئاتر                      
 .روي صحنه مي برد خسته نباشيد مي گويم 

 آيا شما براي آينده كاري در دست داريد يا خير ؟ :س 

يكي كمدي شام آخر و تئاتر تئاتر كه براي جشنواره فجر داديم و تئاتر سيمرغ و كمدي شام آخر را اميدواريم در آينده                        .دوتاكار هست     :ج  
 .نزديك اجرا كنيم 

     :به عنوان حسن ختام اگر صحبتي با ايرانيان خارج از كشور داريد بفرماييد  .موفق باشيد  :س 

نه ، صحبت به خصوصي ندارم غير از اينكه اميدوارم همه در هر جايي كه هستند خوب و خوش و موفق باشند و رضايت خاطر هر شخص در          :ج  
 .جايي كه زندگي مي كند بزرگتريم موهبت است و قدر لحظاتي كه داريم را بدانيم 

 :لطفا نظرتان را درمورد فعاليتهاي موسسه ابن سينا بفرماييد  :س 

 .كتابهاي زيادي كه اينجا هست روح زيادي دارد و به آدم انرژي زيادي دست مي دهد  .خيلي ممنون از پذيرايتان و جاي خيلي قشنگي داريد     :ج  
زحمتهاي شما هم جاي تحسين دارد كه از اين طريق ما را به خانه تمام دوستانمان اعم از ايراني و خارجي مي بريد و اين صحبت ها را مي                   

 .شنوند و با ما ارتباط بر قرار مي كنند 

 .مجدد تشكر مي كنم از اين كه قدم رنجه فرموديد و تشريف آورديد و وقتتان را به ما داديد  :س 
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